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صص      (  )      سورهٌ مبارکةٌ  الق 
َ تِلْقَا ا تَوَجََّّ بِيلِ) رَبى   ءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَ وَ لَمَّ ن يَهْدِيَنِى سَوَاءَ السَّ

َ
 (22أ

گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست ]كه هنگامى كه ]موسی علیه السلام[ به سوى مدين روى آورد، 
 رساند[ راهنمايى كندانسان را به نتیجه مطلوب مى 

 ترکیب  تجزئة  کلمه ٌ

 --- حرف، به حسب ماقبل، مبنی بر فتح و

 --- حرف، ظرفیه، غیرعامل، مبنی بر الف 1لمّا

فعل، ماضی، مفرد، مذكر، غائب، ثلاثی مزيد باب تفعلّ، مثال  2توجَّّهَّ 
 واوی، متعدی بنفسه، معلوم، مبنی بر فتح 

فعل و فاعل هو عائد به موسی علیه 
 السلام. 

اسم، مفرد، مذكر است زيرا همزه حرف اصلی است )ياء به  تلقاءَّ
علت قاعده خصوصی اسم قلب به همزه شده است(، جامد، 

 3اضافه به علم، معرب، ممدودمعرفه به 

ا توجه به استعمال توجه جهةَّ كذا ب
میتوان مفعول به و منصوب به اعراب 

ظاهری اصلی در نظر گرفت و 
همچنین با توجه به توضیحات تلقاء در 
 لغت، میتوان ظرف مکان در نظرگرفت.

 اسم، مفرد، مذكر، جامد )به علت علم بودن از وصفیت خارج مدينَّ
شده و ديگر مشتق نیست(، معرفه به علمیت، معرب، صحیح 

 الاخر، غیرمنصرف به علت علمیت و تأنیث

مضاف الیه و مجرور به اعراب فرعی 
 )نیابی( ظاهری

فعل، ماضی، مفرد، مذكر، غائب، ثلاثی مجرد، اجوف واوی،  قالَّ
لازم است، البته جمله ما بعد كه مقول قول است را به عنوان 

 میگیرد، معلوم، مبنی بر فتحه ظاهری اصلی مفعول به

 فعل و فاعل

ی ث، غیرمتصرف، ماضی، مفرد مذكر غايب، ثلامقاربهفعل،  عَّسَّی
 معلوم، مبنی بر فتحه تقديری مجرد، معتل و ناقص واوی،

 فعل مقاربه با عملِ افعال ناقصه

اسم، مفرد، مذكر، بر وزن فَّعْلْ و صفت مشبهه است و  ربّ
 مشتق، معرفه به اضافه، معرب، مضاعف، صحیح الآخر،

 منصرف

اسمِ عسی و مرفوع به اعراب اصلی 
 تقديری

- مضاف الیه، مجرور به اعراب اصلی  اسم)ضمیر متکلم وحده(، جامد، معرفه، مبنی بر سکون ی  ِ 
 تقديری

 --- رف، ناصبه، مبنی بر سکونح 4أنْ
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onenote:../../نحو/نحو%201/نحو%20جمع%20بندی%20شده.one#2/3/3-%20افعال%20مقاربه&section-id={AFABBC43-A0BF-4187-85C7-BE6BD22490C4}&page-id={21384CB0-C796-4214-A5AF-49D088B88765}&base-path=//D:/note
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عل، مضارع، مفرد مذكر غايب، ثلاثی مجرد، معتل و ناقص ف 5يَّهْدِی
 يايی، متعدی بنفسه است اينجا دو مفعولی است!، 

فعل و فاعل هو عائد به الله تبارک و 
تعالی، منصوب به ان ناصبه و مؤول و 

 فعل جمله خبرِ عسی

 --- حرف وقايه برای اضافه شدن ياء متکلم ن

 مفعول به اول يهدی مانند قبل ی

اسم، مذكر است زيرا همانند تلقاء همزه آن حرف اصلی )ياء  سواءَّ
 ممدود ه اضافه، معرب،معرفه ب منقلب شده( است، جامد،

يهدی و منصوب به  دوم مفعول بهِ
 فتحه اصلی ظاهری

 --- حرف تعريف، غیرعامل، مبنی بر سکون ال

الآخر، اسم، مفرد، مذكر، جامد، معرفه به ال، معرب، صحیح  سبیلِ
 منصرف

مضاف الیه و مجرور به اعراب ظاهری 
 اصلی

______________________________ 
 حواشی:

 :  يادآوری لما:1

 لمّا:
 سه حالت دارد:

ٌ)مضارع( جازم .1

 ٌتبدیلٌبهٌماضیٌمنفی

  ِا يَذُوقُوا عَذاب   (8) ص /  لَمَّ

 هنوز عذاب مرا نچشیده اند.
تقديری است زيرا عذاب مضاف عذاب، مفعول به و منصوب به فتحه 

به ياء متکلم است و عذابی بوده كه به سبب رعايت فواصل آيات 
 حذف شده است و كسره به جا مانده.

ٌ)جمله اسمیه و ماضی(استثناء ٌحرف .2

 به معنی الّا است 

  ٌ ظ ا عَلَيْْا حاف ِ سٍ لَمَّ ْ ف  ) جمله  ( 4)الطارق:  اِنْ كلُُّ ن َ

 اسمیه(
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كه نگهبانى بر او گمارده كس نیست مگر اينهیچسوگند به اينها كه 
 شده است

   

ٌ)ماضی( ظرف .3

  ُْعْرَضْت
َ
رِّ أ َ َّاكمُْ إِلَى الْب  ج 

ا ن َ  ( 76)الإسراء:  فلََمَّ

ولى هنگامى كه شما را رهايى بخشید و به خشکى بازگردانید از او  
 تابیدروى برمى 

 2112: بندرريگی 2 

 
جهت، متعدی بنفسه است و اتفاقا در اين آيه نیز چنین است و مشاهده میکنیم كه تنها با 

 تلقاء به معنای زير:

 1874بندرريگی  

 
بنابراين تلقاء به معنای جهت و سمت و سو نیز میباشد و با آن، فعل توجه نیز 

 متعدی بنفسه میشود.

 :اسمٌممدود: تعريف 3

 مابعدٌهمزهٌختمٌشدهٌباشد.ٌ«ٌیزائده»اسمٌمعربیٌکهٌبهٌالفٌ

 قرّاء ، كِساء ، زكرياء ، حرِباء 
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 علت آمدن همزه به ترتیب: حرف اصلی، بدل از اصلی، تأنیث، الحاق
 : حکم وارد شدن ان ناصبه بر خبر افعال مقاربه:4

 :ناصبه بر خبرِ « أن»داخل شدن 

 
  

 2875: بندرريگی 5 

 
 


